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بخش خصوصی

مــــردم
گرفتار فرونشست طبقاتی

چطور شکل‏گیری طبقه عمودی 
موجب اعتراضات اخیر شد

جمع‌آوری بعضی 
شیرخشک‌های وارداتی

مدیــرکل فرآورده‌های طبیعی، ســنتی، مکمل و 
شــیر خشــک ســازمان غذا و دارو از اجرای یک 
اقدام داوطلبانه و پیشــگیرانه در خصوص برخی 
سری‌ساخت‌های شیرخشک وارداتی و همزمان 
از تســهیل فرآینــد دریافت شیرخشــک رژیمی 
خبر داد. شــهرام شعیبی اعلام کرد: »در راستای 
صیانــت از ســامت مصرف‌کننــدگان و با هدف 
شفاف‌سازی، شرکت نســتله ایران با هماهنگی 
کامل ســازمان غذا و دارو، اقدام به خروج محدود 
برخی سری‌ســاخت‌های مشــخص شیرخشک 
نان اچ‌آ یک و آلفامینو از چرخه عرضه کرده است. 
این اقدام ماهیت کاملًا پیشــگیرانه داشته و پس 
از شناســایی، عرضه و فروش این سری‌ساخت‌ها 
بلافاصلــه متوقــف شــد.« او ادامه داد:‌»ســایر 
محصولات موجود در بازار از نظر ایمنی و کیفیت 
در وضعیــت مطلوب قــرار دارند و مصــرف آن‌ها 
بدون نگرانی امکان‌پذیر است. فرآیند جمع‌آوری 
سری‌ساخت‌های مشــمول این اقدام نیز مطابق 
ضوابط مصــوب و تحــت نظارت دقیــق مراجع 

ذی‌ربط در حال انجام است.«

شیوع نزولی آنفلوآنزا
معاون بهداشت وزارت بهداشت با اعلام کاهش 
قابل‌توجــه موارد بــروز آنفلوآنزا در کشــور گفته 
اســت که اگرچــه روند بیمــاری نزولی شــده و 
میزان موارد مثبت به حدود ۱۴ درصد رســیده، 
اما شرایط همچنان بالاتر از سطح هشدار است 
و رعایت نکات بهداشــتی به‌ویژه در فصل سرما 
ضروری است. به گزارش ایسنا، علیرضا رئیسی 
درباره آخرین وضعیت آنفلوآنزا در کشور گفت: 
»ســیر نزولی شــیوع و بروز آنفلوآنزا در کشور را 
داریم. افت خوب بیماری را تجربه می‌کنیم؛ به 
نحوی که از ۳۴ درصد مــوارد مثبت آنفلوآنزا به 
حدود ۱۴ درصد رســیده‌ایم. اگرچه سیر نزولی 
را تجربه می‌کنیم اما باید بدانیم شرایط همچنان 
از ســطح هشدار بالاتر اســت.« او با بیان اینکه 
وضعیت آنفلوآنزا در تمام کشور یکسان نیست، 
گفت: »شــرایط اســتان‌هایی که با موج ســرما 
مواجه هستند، متفاوت است. هنگامی که هوا 
سرد  می‌شود، انسان‌ها در فضای سربسته قرار 
می‌گیرند و در چنین شــرایطی، میزان شیوع و 
بروز بیماری‌های تنفســی بالا می‌رود. براساس 
این شــرایط، از تمام مــردم می‌خواهم که نکات 

بهداشتی را رعایت کنند.«
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جامعه ما به دو معنا بی‌قرار شده است؛ یکی به معنای ناآرامی بر اثر 
احساس قدرمنزلت و کرامت انسانی و دوم به معنای از دست رفتن 
قرارداد اجتماعی. تنها راه بازگشت به ثبات احصای این دو قرار مبتنی 
بر منزلت و قرارداد اجتماعی است. در جامعه‌شناسی مفهوم طبقه، 
یک استعاره است که می‏توان با استفاده از آن، قشربندی جامعه را  
توضیح داد و به روایت‌های مختلفی از این تحلیل طبقاتی دست پیدا 
کرد. من معتقدم این استعاره کمی برای فهم وضعیت ما نارساست، 
مگر اینکه کمی مبتکرانه یا خلاقانه آن را تغییر دهیم تا شاید کمی 
قدرت تبیین‏گر پیدا کند. علاوه بر آن، ســه مفهوم دیگر وجود دارد 
که به ما کمک می‏کند آن اســتعاره طبقاتی قشربندی اجتماعی را 
قابل ترمیم بدانیم؛ مفهوم اول »جنبش‏های اجتماعی«، مفهوم دوم 
»ناجنبش‏های اجتماعی« و مفهوم سوم »بی‏قراری« است که علاوه 
بر اشــتراکاتی با دو مفهوم قبلی، تفاوت‏های زیادی هم با آنها دارد. 
جامعــه ایران به‌غیر از دوره‏هایــی در دوران آقای خاتمی و روحانی، 
بیش از پنج‌دهه است که با انباشــت تورمی دو رقمی روبه‌رو است. 
در کنار آن این جامعه با عوارض تحریم‏های بسیار شدید هم مواجه 
است که از سال 2017 به‌بعد آغاز شد و در این شرایط آثار تحریمی و 
تورمی به‌هم ضمیمه می‏شوند. در کنار آن، جامعه زیر تهدید از بیرون 
و محاصره از درون قرار می‏گیرد. به همه این ویژگی‏ها باید این مورد را 
هم اضافه کنیم که جامعه ایرانی از نظر تغییر نسبت جمعیت شهری 
و روستایی، دگرگونی ژرف‏آشوبی را در زمینه دسترسی به اطلاعات، 
افکار و داده به‌صورت تغییر شکل و بافتار فوق‏العاده انقلابی پشت‌سر 
گذاشته است؛ به‌خصوص به‌دلیل گسترش اینترنت و افزایش ضریب 
فراگیری آن که به دو دهه اخیر مربوط می‏شود. به همه این موارد باید 
تعداد خودروها و توان جابه‌جایی را اضافه کرد که امکان مشــاهده 
را فراگیر کرده اســت. واقعیت این است که حواشی شهرهای بزرگ 
و مناطق مهمی از شهرهایی ازجمله تهران، بدون حضور مسافران 
دائمــی – یعنی کارگران دائم‏الســفر- اداره نمی‏شــود. ضمن اینکه 
اقتصاد ســفر ازجمله رشد صنعت تاکسی‏های اینترنتی، به پدیده 
مهمی تبدیل شده و محله‏های مهمی از حواشی جنوبی‏ترین نقاط 
شــهر به پارکینگ‏های بزرگ کارکنان این تاکسی‏ها تبدیل شده‌اند 
که در این شهر دائماً به‌عنوان یک مشاهده‏گر فعال تبدیل شده‏اند؛ 
بنابراین شــکل جدیدی از مناســبات و لایه‏های تــازه‏ای از تفاهم 
اجتماعی یا مبادله مفهوم شــکل گرفته است. اگر همه این موارد را 
کنار هم قرار دهیم، مفهوم مارکسی از طبقه بسیار بحرانی می‏شود و 
به‌سختی دراین‌زمینه قابل استفاده است. در کنار همه این اتفاقات، 
موضوع دیگــری هم رخ داده که مانند یک بمب روی نظم طبقاتی 
ما فرود آمده و آن تئوری‏های الگوهایی تبیینی، مبتنی بر طبقه را از 
بین برده است؛ من حاصل این فرآیند را »طبقه عمودی« می‏نامم. 
طبقه‏ای را در نظر بگیرید که ســایر طبقات را می‏برد؛ مثل چاقو که 
یک کیک را می‏برد. بنابراین طبقه‏ای شــکل می‌گیــرد که در آن از 
همه طبقات سابق مثل فرودست، میانی و فرادست در آن عضویت 
دارند. طبقه عمودی چطور شــکل گرفته است؟ غیر از شبکه‏های 
اینترنتــی و...، اتفاق بزرگــی افتاده که باعث‌شــده طبقه عمودی 
شکل بگیرد؛ در مدت نسبتاً کوتاهی، بخشی از هر طبقه به طبقات 

زیرین نشست کرده است. یعنی برای اعضای یک طبقه ظرف 
یکی، دو، سه‌سال، دیگر آن مناسبات اقتصادی، انتظارات، 

توقعات، شبکه‏های ارتباطی و... را که قبلًا به آن خو گرفته 
بودند، کار نمی‌کند، بنابراین به چند طبقه پایین‌تر منتقل 
می‌شــوند، آن وقت اعضای طبقــات پایین‌تر هم دیگر در 

آن طبقه نایســتاده‌اند، بلکه به طبقه دیگری 
رفته‌اند. اینجا یک جور فرونشست طبقاتی 

اتفاق افتاده است و این فرونشست فقط 
به‌دلایل اقتصادی نیست؛ به همه دلایل 

فرهنگــی، اطلاعاتــی، اقتصــادی، 
اجتماعی و امکان‌پذیرشــدن تحرک 
اجتماعی اســت؛ اینها را می‌توان با 
آمارهای اســتارتاپ‌ها مثل اسنپ هم 

بررســی کرد.  این شــکل‌گیری طبقه 
عمــودی اتفاقات مهمــی را همراه خودش 

رقم می‌زند؛ یکی این اســت کــه اعضای این 
طبقه، مثلًا بخشی از بالاترین طبقه مرفه ایران، 
بــه یکی، دو طبقه پایین‌تر ریــزش کرده ولی 
همچنان نسبت به طبقه پایین‌تر مرفه است 

اما پیش خودش احســاس بدبختی، بیچارگی، تحقیر و ناسزاواری 
جایگاهی می‌کند. مثلا داشــته در الهیه زندگی می‌کرده، خواهر، 
برادر، مادر و پدرش هم از ســال‌ها قبل آنجا بوده‌اند بعد ناچار شده 
پاییــن ونک جایی را بخرد؛ خب او همچنان وضع‌اش از کســی که 
پایین انقلاب است بهتر است ولی پیش خودش و طبقه ارتباطاتی 
که در آن زندگی می‌کرده احساس حقارت می‌کند و ناراضی است. 
نارضایتی او شبیه کسی است که منطقه 16 زندگی می‌کرده و حالا 
مثلًا ناچار شــده برود منطقه 18، یا تهــران زندگی می‌کرده و حالا 
مجبور شــده برود در پرند زندگی کند. یا تاجر بوده، چنددهه مغازه 
تجاری داشته و حالا ناچار است، برود جایی را اجاره کند. این افراد 
وضع‌شان طوری اســت که نزد خودشان احســاس می‌کنند، این 
جایگاه سزاوارشــان نیست و خودشــان را مقصر این افت طبقاتی 
نمی‌دانند، به‌ویژه در کشور ما که دولت، قدر قدرت است، تصمیمات 
بزرگ می‌گیرد و عوارض تصمیمات‌اش، همه را متاثر می‌کند. ممکن 
اســت ما در تحلیل دقیق حکومت در ایران به این برســیم که اتفاقاً 
قبل و بعد از انقلاب، چندان قوی نبوده و نیســت؛ ولی این تصور را 
ایجاد کرده که قدرقدرت است و خب این نیروی قدرقدرت فقط که 
روز خوشــی ندارد، روز ناخوشی هم دارد و در موقعیت‌هایی همه او 
را مقصر می‌دانند. بنابراین چه اتفاقی می‏افتد؟ در تحلیل‌ها هفت 
ویژگی برای طبقات اجتماعی برمی‌شمارند که این طبقات یکی پس 
از دیگری ریزش می‌کنند تا اینکه بالاخره آن پایین، چیزی شــکل 
می‌گیرد از افرادی که دیگر در هیچ طبقه‏ای نمی‏گنجند؛ آنقدر بدون 
عاملیت، شخصیت طبقاتی و بی‌کنش‌اند که نمی‌توانند اراده‌شان را 

تبدیل به کنش کنند و فروتر از طبقه‌اند. 
قبلًا در تحلیل‌های طبقاتی ویژگی‌های مشترک اعضای هر طبقه 
را می‏توانستیم برشماریم اما حالا که طبقه عمودی را تعریف می‌کنیم، 
نارضایتی از حکومت، ویژگی اصلی آن اســت. همه آنها ناراضی‌اند؛ 
حالا این نارضایتی از طبقه یک، به دو تنزل پیدا کرده باشد یا از دو به 
چهار، فرقی نمی‌کند؛ آنها به‌طور نسبی احساس بدبختی می‌کنند و 
این در همه آنها مشترک است.  من در سال 1396 و بعد از اعتراض‌های 
آن‌سال هم نوشــتم که اینجا باید مفهوم پریکاریات را بررسی کرد که 
به‌معنی بی‏ثبات‏کار یا ناشــهروند بی‏قرار در جامعه‏شناسی و اقتصاد 
شناخته می‌شود که به‌ نوعی طبقه اجتماعی گفته می‏شود که از افراد 
بی‏ثبات و ناپایدار از نظر وضعیت شغلی و معیشتی تشکیل شده ‏است؛ 
آنها اعضای طبقه عمودی‌اند که همه‌شان در وضعیت تعلیق، بیچارگی 
و بی‌قراری قرار دارند، مثل کسی که پایش روی ماسه است و هر لحظه 
احســاس می‌کند این ماســه فرو می‏رود و نمی‏توانــد به جایگاه‌اش 
مطمئن باشد.  بنابراین روح و روان چنین کسی تغییر نکرده است. آنچه 
تغییر کرده محاســبات مادی است که تازه این تغییر هم به جبر بوده 
است. او هر روز با انتظارات و توقعات مختلف از زندگی بیدار می‏‏شود 
ولی بلافاصله با واقعیت‏هایی مواجه می‏‏شود که نمی‏تواند آنها را برآورده 
کند؛ یعنی به ناچــار دائماً خودش و نیازهایش را ســرکوب می‏کند. 
بنابراین احساس درد دائمی و مزمن حقارت و بی‏منزلتی و نابرخورداری 
را با خود حمل می‏کند. این ویژگی مشترک بین این افراد است. ویژگی 
دوم این اســت که این افراد نمی‏توانند »موومنــت« راه‏اندازی کنند. 
جنبش‏های اجتماعی خواسته معین دارند. به‏عبارتی از یک مسئله 
معین ناراضی‏اند و خواسته‏ اصلی نیز اصلاح همان مسئله معین است؛ 
مثلًا می‏گویند شــهرداری یا ســازمان آب‏و‏فاضلاب و... فلان کار را 
نباید انجام دهــد و بهمان کار را باید انجــام دهد. یعنی هم 
خواسته‏شان مشخص است و هم مخاطب اعتراض‏شان 
معلوم است. از طرفی دیگر جنبش‏های اجتماعی به‏طور 
معمــول، وحــدت و یکپارچگی و انســجام و همگرایی 
بینشی و ایدئولوژیک و جهان‏بینانه دارند که اعضایشان با 
همین‏ها بــه یکدیگر پیوند می‏یابنــد. جنبش‏های 
اجتماعی در جوامع دموکراتیک شکل می‏گیرند 
و نیازمند حداقلی از امنیت و ثبات هستند اما 
زمانی که تشــکیل جنبــش اجتماعی برای 
جوامــع  در  مختلــف  اقشــار  و  گروه‏هــا 
غیردموکراتیک ناممکن باشد، جای خود را  به 
ناجنبش می‏دهد که اولین بار آصف بیات این 
اصطــاح را رواج داد. ناجنبش‏هــا اثراتــی 
نامحســوس دارند و تبدیل به بخشی از زندگی 
روزمره ناراضیان می‏شــود. درواقع چون تشکیل 
جنبش اجتماعی ناممکن شده، ناراضیان تغییر 
مورد نظر خود را زندگی می‏کنند. زنان در ایران و 
جوانــان در جهان عــرب در دوره‏هایی چنین 
کاری انجام دادند. حال اگر ناجنبش‏ها نیز زیر 

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی پالایشگاه دهم ) فاز19(
 دور پنجم برگزاری فراخوان مناقصه عمومی همزمان

با ارزیابی کیفی )یکپارچه( دومرحله‌ای
پالایشــگاه دهم پارس جنوبی  فاز 19 درنظر دارد دور پنجم برگزاری مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی )یکپارچه( شماره:  R10/1402/045 تقاضای:4101602351  به  
شــماره فراخوان در سامانه ســتاد ایران:   2004097684000088 به شرح: خرید دســتگاه X-RAY را از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری 

مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه‌گران و بازگشایی پاکت‌ها، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس WWW.SETADIRAN.IR انجام خواهد شد.
لازم است مناقصه‌گران در صورت عدم عضویت قبلی،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

بــرآورد مناقصه: 68.500.000.000ریال  و  تضمین فرآیند ارجاع کار: 3.425.000.000 ریال بوده و  تضمین شــركت در فرایند ارجاع كار بصورت یكی از تضامین قابل قبول وفق آیین‏نامه تضمین 
شماره 123402/ت50659 ه مورخ 94/09/22 هیات وزیران قابل قبول  می‏باشد.

با توجه به پنج دور برگزاری مناقصه؛ حد نصاب پاکتهای پیشنهادی جهت بازگشایی پاکتهای مالی به تعداد موجود کفایت می‏نماید.
جدول زمان بندی به شرح ذیل می‏باشد:

تاریخاقدام ردیف

1404/10/23تاریخ انتشار مناقصه درسامانه1

1404/10/28مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه 2

1404/11/12مهلت زمانی ارسال پیشنهادات3

1404/11/12زمان بازگشایی پاکت ارزیابی کیفی مناقصه گران 4

  اطلاعات تماس دستگاه مناقصه‌گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه ضمانت‌نامه فرآیند ارجاع کار )پاکت الف(:
آدرس: اســتان بوشهر -شهرستان کنگان -کیلومتر 20 جاده کنگان به عسلویه -ســایت 2 منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس -پالایشگاه دهم -فاز 19، تلفن: اداره خدمات کالای پالایشگاه دهم: 07731466290-

07731466283-فکس: 07731466273 تاییدیه فکس: 07731466271
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:             مرکز تماس: 41934 – 021              دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

WWW.SETADIRAN.IR  شناسه آگهی:2089736اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت سامانه

نوبت دوم

روابط عمومی مجتمع گاز پارس جنوبی 

ضرب و فشار قرار گیرند، با فرونشست طبقاتی و شکل‏گیری طبقه عمودی، چند اتفاق دیگر هم می‏افتد. ازجمله ما 
با نوعی بی‏قراری ادواری در طبقه عمودی مواجه می‏شویم و علائمش در جامعه منتشر می‏شود. اگر دقت کنید ایران 
آخرین جنبش اجتماعی خود را در سال ۱۳۸۸ تجربه کرد. آن سال معترضان اهداف و خواسته مشخصی داشتند و 
مخاطبان آن نیز مشخص بود. یعنی می‏خواستند اعتراض‌شان را به نحوه برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری اعلام 
کنند. بعد از آن دوره، ما تجربه سال‏های ۱۳۹۶، ۱۳۹۸، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۴ را داریم. این اعتراضات به شکل منحنی 
سینوســی اوج می‏گیرند و فرو می‏نشینند. با این حال هر وقت اوج می‏یابند با زبان دیگری و با چهره دیگری بروز 
می‏کنند. یعنی زبان متفاوتی می‏گیرند، شاخص‏شــان تغییر می‏یابد و.... مثلًا معترضان ســال ۱۳۹۶، قربانیان 
صندوق‏های اعتباری‏اند، در سال ۱۳۹۸ معترضان به افزایش حامل‏های انرژی اعتراض داشتند، در سال ۱۴۰۱ به 
خشونت و مرگ یکی از زنان معترض شدند و امسال نیز کسبه در اعتراض به نوسانات ارزی، اعترا‏ض‏شان را علنی 
کرده‏اند. یعنی از سال ۱۳۹۶ به این سو دائماً بی‏قراری‏ها به صورت آکاردئونی باز و بسته می‏شود. جالب اینکه هر 
دفعه نیز این آکاردئون با باز و بسته شدن، نت جدیدی خلق می‏کند. یعنی آن صدای بلند و چهره خشمگینی که 
فریاد می‏کشد، همان صدای قبلی و همان چهره قبلی نیست. ویژگی دیگر طبقه عمودی و کنشگران آن این است 
که خواســته معینی ندارند و کل قاعده بازی را زیر ســوال می‏برند و می‏خواهند عوض شود. موضوع این است که 
معترضان نمی‏دانند کدام قاعده را باید عوض کنند. حرف‏شان این است که قاعده‏گذار، قاعده‏ها را بد تعیین می‏کند 
و اصلًا بلد نیست قاعده‏گذاری کند و صلاحیت این کار را ندارد. به‏عبارت دیگر اعتراض آنها به‏نوعی به کل سیستم 
اســت. این در حالی است که جنبش‏‏های اجتماعی چنین نیســتند. همین ویژگی‏ها است که این اعتراض‏ها را 
خطرناک می‏کند. اساساً طبقه عمودی را طبقه خطرناک نام نهاده‏اند و یکی دیگر از دلایل خطرناک بودنش، امکان 
تسری‏گری آن است. مثل یک آسانسور در ساختمانی ده طبقه که معلوم نیست در توقف بعدی‏اش در کدام طبقه 
خواهد ایستاد، اما هر بخشی از این طبقه عمودی که به دلیل یک رویداد، سیاست نادرست یا اتفاقی تحریک شود، 
بخش‌های دیگری از این طبقه عمودی هم به جنبش در می‏آید. ممکن است قبلًا این افراد ناهم‏طبقه بودند، اما الان 
به دلیل فرونشســت کردن، همه در این طبقه گرفتار شــده‏اند و حالا بخشی از این طبقه که تکان می‏خورد، سایر 
بخش‏های این طبقه هم به جنبش می‏افتد. بی‌قراری افرادی که عضو این طبقه‏اند، می‏تواند بسیار وسیع و مسری 
باشد، در صورتی که جنبش‏های طبقاتی مسری نیستند.  وجه سوم خطرناک بودن این طبقه عمودی این است که 
آنهــا مرگ‏جو و مر‏گ‏خو هســتند و بیش از هرکســی دیگــر، خودویرانگرند. بــه این معنا که وقتــی از آن منزلت و 
دسترسی‏های طبقاتی محروم شــدند، کارهایی می‏کنند که پیش از دیگران، به خودشان صدمه می‏زنند. اما چه 
استعاره‏ای این خودویرانگری را توضیح می‏دهد؟ جنبش‏های سال 96، 98 و 1401 رادیکالیزه شدند و از بین رفتند، 
اما چرا رادیکالیزه می‏شوند و از بین می‏روند؟ چون نمی‏توانند خواسته معینی را بیان کنند و به همه‏چیز به عنوان 
هدف تغییر حمله می‏کنند. این طبقه از همه‏چیز ناراضی است. این باعث می‏‏شود هم زبان و هم کنش‏ آنها رادیکالیزه 
شــود. در این شــرایط هزینه همراهی با این ناآرامی بالا می‏رود و بخش مهمی از کسانی که همدلند، دیگر همراه 
نمی‏شوند. از سوی دیگر حکومت دلیل کافی برای برخورد دارد؛ چون جلوگیری از این ویرانی و خسارت تبدیل به 
خواست عمومی می‏‏شود و حکومت به نمایندگی از جامعه شروع می‏کند به برخورد کردن این بی‏قراری‏ها.  از این روند 
می‏توان دو نتیجه گرفت: نتیجه اول این است که اگر آناتومی این بی‏قراری طبقه عمودی را اشتباه درک کنیم، ممکن 
است تصور کنیم درست‏ترین راه مواجهه با این پدیده این است که بلافاصله دستور دهیم با نمایندگان معترضان 
صحبت کنیم. اگر این شرایط یک جنبش اجتماعی بود، نماینده هم داشت، حتی اگر ناجنبش هم بود می‏توانستیم 
در طبقه متوســط نماینده‏ای پیدا کرد اما حالا نمی‏توان برای آن نماینده‏ای یافت. نتیجه دوم این اســت که تصور 
می‏کنیم با اقدامی مانند تخصیص کالابرگ، می‏توان از آلام آنها کاست و شاید بی‏قراری آنها تخفیف پیدا کند. درست 
است که مسئله معیشتی برای بخشی از این بی‏قراران مسئله‏ای جدی است، اما مسئله اصلی آنها منزلتی است. 
اتفاقاً اگر به کسی که درد منزلتی دارد، امتیاز معیشتی دهید، ممکن است احساس درد بیشتری پیدا کند. مدیریت 
این شرایط به این برمی‏گردد که این بی‌قراری را با چه الگویی درک می‏کنیم؟ اگر این الگو نادرست باشد ممکن است 
مثل نفتی روی آتش عمل کند. به نظر می‏رسد ما دو جریان داریم که امیدواریم در نقطه‏ای به تعادل برسند که این 
بی‏قراری تشــدید نشــود. جریان اول که در جامعه جاری و بسیار متکثر است،  نگاهی به بیرون دارد و فکر می‏کند 
تحولات بین‏المللی و منطقه‏ای و امنیتی و نظامی و ژئوپلتیک به شکلی رقم خورده است که نارضایتی داخلی می‏تواند 
زمینه مستعدی فراهم کند که فشارهای بیرون شامل تحریم و حمله نظامی و تهدید به علاوه بی‏قراری‏های داخلی، 
منتهی به تغییر نظام سیاسی شود. این تحلیل برون‏مرکز است و مرکز ثقل آن به بیرون از اراده سیاستگذاری ملی در 
ایران اشاره می‏کند؛ بنابراین چه‌بسا به این بی‏قراری‏ها خوش‏آمد می‏گویند. گروهی دیگر، مرکز تحلیل خود را در 
داخــل دامنه سیاســتگذاری و اراده ملی قرار داده اســت کــه طبق تحلیل آنها مجموعه‏ای از فشــارهای بیرون و 
کژکارکردی‏های نهادی و سیاسی وجود دارد که با هم نوعی محاصره و تهدید و تحریم ایجاد کرده‏اند و جامعه را به 
بی‏قراری کشانده‏اند، اما در این میان، عاملیت تعیین‏کننده‏ای به بخشی از جامعه و حکومت در داخل ایران می‏دهند 
که نمی‏خواهند یکپارچگی ارضی کشور به هم بریزد و به مداخلات بیگانه خوشبین نیستند.  تحلیلگران گروه دوم 
معتقدند که سیاست‌ورزان میانه‏گرا می‏توانند هم عامل خارجی و هم این بی‏قراری داخلی را به نفع بقا و ثبات ایران 
مهار کنند؛ یعنی همچنان برای بخشی از جامعه و حکومت ایران عاملیت قائلند.  به‌عنوان جمع‌بندی پیشنهاد من 
این است که این بی‌قراری‏ها به عنوان بی‌قراری‏های ناشی از احساس بی‌منزلتی و تجاوز به کرامت انسانی تلقی شود 
و به این ترتیب برای مواجهه با این بی‌قراری‌ها، سیاست‌هایی اتخاذ شود که محور آنها بازگرداندن کرامت و منزلت 
باشد. این مستلزم به رسمیت شناختن تکثری است که در این اعتراضات وجود دارد و گشودن زمینه سیاسی برای 
بازنمایی و نمایندگی این صداهای متکثر است.  نکته دیگر این است که سه گسل هم‌افزا در حال نزدیک شدن به هم 
هستند؛ گسل اول جامعه و حکومت است، گسل دوم امنیت بین‏المللی و منطقه‏ای ایران است، یعنی همان‌جایی 
که به وســیله اسرائیل و آمریکا در حال تشدید است و گسل سوم نیز بدکارکردی وجه عمومی دولت است. اگر این 
رویکرد را که تحلیل درون مرکز دارد و عاملیت را به بخشی از حکومت و جامعه منتسب می‏کند جدی بگیریم، در این 
صورت باید متوجه شویم که اولًا زمان به ضرر حفظ یکپارچگی ایران است و اقدامی سریع باید صورت گیرد. دوم اینکه 
اگر از همین مســیرهایی که تا به حال آمده‌ایم ادامه دهیم، به نتایجی فراتر از آن دســت پیدا نمی‌کنیم؛ در نتیجه 
ناچاریم به ســرعت آماده روی‌گردانی و افق‌گشایی‏هایی باشیم که نیازمند شجاعت و مسئولیت‌پذیری عالی‏ترین 

سیاستگذاران کشور است. 
این‌ یادداشت در روز شانزدهم دی‌ ماه 1404 نوشته شده است.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
محمدمهدی مجاهدی
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